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 هيدر فقه امام يجرم بغ يبررس
  رانيحقوق ا و

*نژاد  يميرح لياسمع  02/05/93 :دييتأخ يتار  16/07/92 :افتيخ دريتار
  

  **يمحدثه صفرخان  _____________________________________________________________ 
  

  دهيچك
نظام  اساس، قيام مسلحانه عليه حكومت و 1392قانونگذار ايران در قانون مجازات اسلامي 

انگاري نموده  جرم» بغي«جمهوري اسلامي ايران را در رديف جرايم حدي و تحت عنوان 
بينـي   براي آن مجازات اعدام و تحت شرايطي حبس تعزيري پـيش  288و  287و طي مواد 

بينـي   ايـن جـرم از يـك سـو و پـيش      كردن تلقيگذار در حدي كرده است. اين اقدام قانون
مجازات اعدام براي آن از سويي ديگـر، ماهيـت و احكـام ايـن جـرم را بـا چـالش جـدي         
مواجــه ســاخته اســت. مقالــه حاضــر بــا هــدف تبيــين ماهيــت ايــن جــرم از نظــر حــدي يــا  

يـا نبـودن و    بـودن  يافتـه  سـازمان بودن، مطلق يا مقيـدبودن،   بودن، عمومي يا سياسي تعزيري
انطباق احكام آن با معيارها و موازين فقهي به مطالعه تطبيقـي   همچنين ميزان انطباق يا عدم 

  آن در فقه اماميه و حقوق ايران پرداخته است.

 ،قيام مسلحانه، نظام جمهوري اسلامي ايران، فقه اماميه بغي، محاربه، :يديكل واژگان
  حقوق ايران.

    

                                                      
  .rahiminejad@tabrizu.ac.ir)(نويسنده مسئول  /دانشيار گروه حقوق دانشگاه تبريز* 

  ).Safarkhani89@yahoo.com(دانشجوي دكتري فقه و حقوق اسلامي ** 
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  مقدمه
اسـلامي،   نظـام حفظ امنيت سياسي و حاكميت ي است كه با هدف جرايمبغي از جمله 

وابسـته بـه يـك     هـاي اسـلامي   چراكه حفظ اسـلام و ارزش  ؛گرديده استانگاري  جرم
 اسلاميثبات و پايداري سياسي يك جامعه حفظ براي  حاكميت اسلامي قدرتمند است.

كس  سلامي داراي حريمي باشد كه هيچكه پايه و اساس آن جامعه است، بايد حاكميت ا
  حق تعرض به آن را نداشته باشد.

در انگـاري   اي كـه مبنـاي جـرم    گانه ت سياسي، درزمره مصالح پنجند عنوان امنيچهر
قرار ندارد، با ايـن حـال    دين، جان، مال و ناموس) (عقل، شريعت مقدس اسلام هستند

و جامعـه اسـلامي دچـار     نبـوده  رارر يك جامعه امنيت سياسي برقاگر د ،توان گفت مي
چراكه هر يك  ؛گانه، قابل دفاع نخواهد بود يك از آن مصالح پنج هرج و مرج باشد، هيچ

 ـ كه معنـي مـي   نظام اسلامي و عادلانه استاز اين مصالح با وجود حاكميت  و اگـر   دياب
بـه   تـوان  نمـي  ، ديگـر اي، متزلزل شده باشـد  به واسطه قيام عده نظام سياسي يك كشور

قانونگـذار بـا    اميدوار بود.حقوق از دست رفته مردم و احياي  عدالت در جامعه اجراي
قيام مسلحانه عليه  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  288و  287اين هدف در مواد 

  بيني كرده است. اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را تحت عنوان بغي پيش
دار بـراي   تآن و همچنـين دادگـاه صـلاحي   در رابطه با ماهيت جرم بغي و مجازات 

ماهيت جرم بغي از نظر حقوقي  .1الاتي مطرح است، از جمله اينكه: ؤرسيدگي به آن س
آيـا مجـازات    .3 تعزيري اسـت يـا حـدي؟    جرايمآيا جرم بغي از  .2و فقهي چيست؟ 

احكـام بغـي از نظـر     بـا  1392تعيين شده براي بغي در قانون مجازات اسلامي مصوب 
آيا جرم بغي جرم عمومي است يا سياسي و رسـيدگي بـه آن در    .4 فقهي تناسب دارد؟

 بـودن گـروه بـاغي از شـرايط     . آيا سازماني و تشكيلاتي5صلاحيت كدام دادگاه است؟ 
  لازم براي تحقق بغي است؟

در اين پژوهش با هدف يافتن پاسخ اين سؤالات، نخست بـه بررسـي ماهيـت و    
ويـژه قـانون مجـازات اسـلامي      اس منابع فقهي و حقوقي، بـه ساختار اين جرم بر اس

گيري از بحـث   و سپس آثار و احكام آن پرداخته و در نهايت به نتيجه 1392مصوب 
  خواهيم پرداخت.
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  مفهوم لغوي و اصطلاحي بغي. 1
  در اين قسمت معناي لغوي و اصطلاحي بغي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

  تعريف لغوي بغي. 1ـ1
 حد اعتدال و تجاوز نمودن و يا درگذشتن از به معناي »بغي« راغب اصفهاني رداتمفدر 

و يبغـون فـي   «سـوره يـونس    23براي مثـال در آيـه    ؛همچنين به معناي تكبر آمده است
 راغـب بغي در مورد ستمكاران و تجاوزگران به كار رفته است. از نظـر  » الارض بغير حق

  دو گونه است: بغي بر
  يعني درگذشتن از عدل به احسان و از امور واجب به مستحبات. ،الف) پسنديده

ب) تجاوز ناپسند و ناروا، يعني از حق به باطل و بـه شـك و شـبهه رفـتن (راغـب      
  ).137ص ،1369 اصفهاني،

، عصـيان و  نشد گردان حق و طريق حقيقت روي به معناي از بغي ،در جاي ديگر
 ن آمـده اسـت  و متجـاوز شـد   نختو به ستمگري پـردا  نجويي كرد سركشي و سلطه

بغي در لغت  توان گفت بنابراين مي. )474، ص1380جرّ،  /150، ص1378 ،معلوف(
به معناي درخواست و طلب همراه با تجاوز است كه گاهي اين تجـاوز پسـنديده و   

 تجـاوز  بغي، بـه معنـاي   ،ما است توجهمورد  مقالهآنچه در اين  است.گاهي ناپسند 
  .ناپسند است

 و در سـه معنـا   مـورد  95واژه بغـي و مشـتقات آن در حـدود     ،آيات قرآن كريمدر 
طلـب و  «كه قدر جامع اين معـاني   ،)169ص ،1387 استعمال گرديده است (احمدوند،

  :است» درخواست همراه با تجاوز
سوره شـوري   27الف) به معناي ظلم، ستم و ستمكاري است؛ براي مثال، در آيه 

اوند متعال در اين آيه خد .»سطَ االلهُ الرزقَ لعباده لَبغوا في الارضولو ب«چنين آمده است: 
فرمايد: و اگر خداوند براي بندگانش روزي را فراخ كرده بـود، هرآينـه در    شريفه مي

فمن اضـطر غيـر بـاغ و    «فرمايد:  سوره بقره كه مي 173كردند. يا در آيه  زمين ستم مي
واقع شود و زياده طلب و متجاوز از حـد نباشـد   اگر كسي مضطر »: لاعاد و لااثم عليه

  گناهي بر او نيست.
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سـوره قصـص    77. خداوند متعال در آيه مشروعحق و  به ب) به معناي درخواست
 يعني در آنچه كه خداوند به تـو داده، سـراي   :»وابتغ فيمااتيك االله الداره الاخره«فرمايد:  مي

قال ذلـك ماكنـا   «فرمايد:  مي قول موسيسوره كهف از  64و يا در آيه آخرت را بطلب 
  دنبال آن بوديم.ه يعني اين همان بود كه ما ب» نبغُ

ج) به معناي عمل منافي عفت: يكي ديگر از موارد استعمال كلمه بغي، عمل منـافي  
  دراين معنا به كار رفته است.» لَم أَك بغيا«سوره مريم  20عفت است كه در آيه 
كه در  تجاوز ناپسند استمعناي بغي به  مورد نظر ما است، آنچه از ميان اين معاني،

 /671، ص1413ترين مبناي قرآني بغي اسـت (عـوده،    هم، كه مهم سوره حجرات 9آيه 
مرعشــي،  /233، ص1378هاشــمي شــاهرودي،  /256، ص1385شــاكري گلپايگــاني، 

: فرمايـد  مـي  آيـه در اين  خداوند متعال به همين معنا به كار رفته است. ،)62، ص1373
ى  اَرَى فقَخْوإِن طĤَئفَتَانِ منَ المْؤمْنينَ اقْتَتَلُواْ فَاصلحواْ بينَهما فإَِن بغتَ إحِديهما علَى الاُ« تلُوااْلَّتى تَبغـ

 يعنـي  :»اْ إِنَّ اللهّ يحبّ المْقْسطينَوحتَّى تفَى ء إِلَى امرِ اللهّ فإَِن فĤَءت فَاصلحواْ بينَهمابِالْعدلِ واقْسطُ
منان با هم به نزاع و جنگ بپردازند آنها را آشتي دهيد و اگر يكـي  ؤهرگاه دو گروه از م

از آن دو بر ديگري تجاوز كند با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خداونـد بـازگردد   
برقرار سازيد و عدالت را پيشـه كنيـد    صلح و هرگاه بازگشت در ميان آن دو به عدالت،
  كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد.

است و به معناي » بغت«، مصدر كلمه »بغي«كلمه اند:  مفسرين در تفسير آيه گفته
فـه  يظلم و تعدي بدون حق است و معناي آيـه ايـن اسـت كـه اگـر يكـي از دو طا      

 با آن طايفه كه تعدي كـرده قتـال  بايد  ،فه ديگر بدون حق، ستم كرديبه طا انانمسلم
 (علامه طباطبـايي،  دكنند تا به سوي امر خدا برگردند و دستورات الهي را گردن نهن

  ).498ـ478، ص1404
منان با يكديگر ؤنيز در تفسير آيه شريفه آمده است: اگر دو گروه از م البيان مجمعدر 

اين آيه دلالت ندارد بـر اينكـه   البته  ،بين آنان را اصلاح دهيد تا صلح كنند ،جنگ كردند
باز هم به ايمان خود باقي خواهنـد مانـد و    ،من با يكديگر جنگ كردندؤم طايفهاگر دو 

بـا داشـتن انتظـاري نامشـروع از      طايفهمن گفت. اما اگر يك ؤشود به آنان م باز هم مي
ستمگر اسـت نـه آن ديگـري،     طايفهچون اين  ،داشت ديگر نسبت به او ستم روا طايفه



  

 

مي
سلا

ق ا
حقو

/ 
رس
بر

 ي
م بغ

جر
 ي

مام
ه ا
ر فق

د
 هي

ق ا
حقو

و 
ي

 ران

109 

  ).133ـ132ص، 1350 پس با او بجنگيد تا به اطاعت فرمان خدا باز گردد (طبرسي،
آيـه   اين در» بغي«كه شود  استنباط ميچنين  تفسير آيه، مورداز مطالب بيان شده در 

به معناي ظلم، تجاوز و سركشي به كار رفته است و حكم آيه بيانگر تكليـف و وظيفـه   
منان و ظلم و تجاوزي كه از يك گروه نسبت بـه گـروه   ؤدر برابر اختلافات م مسلمانان

، مسلمانان نبايد نسبت به ظلم و بر اساس اين آيه بنابرايناست.  ،گيرد ديگر صورت مي
حلـه اول بايـد بـين    مربلكه در  تجاوز يك گروه نسبت به گروه ديگر بي تفاوت باشند،

ثر نيفتـاد و يكـي از دو گـروه، از حـدود خـود      ؤم ـ آنها صلح برقرار كنند و اگر اين امر
مسلمانان وظيفه دارند در مقام حمايت از گروه مظلوم، به جنـگ بـا گـروه     تجاوز كرد،

  باغي اقدام كنند تا زماني كه گروه متجاوز به سوي امر خدا باز گردد.
 هاي فقهـي در  هرچند برخي از مفسران اين آيه را ناظر به بغي مصطلح كه در كتاب

فاضـل   /178، ص1385مكارم شـيرازي و همكـاران،   دانند ( نمي باب جهاد مطرح شده،
 معلـوم  ،اما با رجوع به رواياتي كه ناظر به همـين آيـه هسـتند   ، )359، ص1425مقداد، 

اي از مسلمانان است  طايفهتجاوز عليه  عنوان ن نيز بهاناامام مسلمشود كه تجاوز عليه  مي
از امـام   غيـاث  بـن  حفـص . از جمله اين روايـات روايـت   قرار داردكه در رأس آنها، امام 

  فرمايد: مي صادقدر اين روايت امام  .است صادق
سؤال  عليهاي امام  مردي كه از دوستداران ما اهل بيت بود، از پدرم در مورد جنگ

را بـراي پـنج شمشـير مبعـوث      در جواب فرمودند: خداوند پيامبر باقركرد. امام 
كرد. سه تاي آنها معلوم و آشكار است و شمشيري از آنها كور و نابينا است و يكـي  

چون مربوط به قصـاص قـاتلين اسـت و    ـ از اين شمشيرها پنهان و در غلاف است  
اما شمشير كـور و نابينـا شمشـيري     ـ ؛  رود فقط براي قصاص قاتلين عمد به كار مي

دو گروه از مؤمنان با  هرگاهفرمايد:  تأويل است. خداوند متعال مي عليه بغات و اهل
يكي از آن گروه بر  هرگاههم به جنگ و قتال پرداختند ميان آنان صلح برقرار كنيد و 

گروه ديگر ستم و تجاوز كرد با گروه ستمكار و باغي مقاتله و جنگ كنيد تا تسـليم  
فرمودنـد در بـين شـما     شد رسول اكـرم امر الهي گردد... هنگامي كه اين آيه نازل 

جنگيدم. از پيامبر  كه من با تنزيل مي همچنان .جنگد كسي بعد از من با اهل تأويل مي
 علـي اكرم سؤال شد، اين فـرد كيسـت؟ فرمودنـد: وصـله زننـده بـه كفـش يعنـي         

گفت من با اين پرچم همراه رسول خدا سه بار جنگيدم و ايـن چهـارمين    عمارياسر
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(حـر   *ست. به خدا قسم اگر به ما ضربه بزنند تا اينكـه يـاران مـا برسـند...    مبارزه ا
  ). 373، ص1429كليني،  /25، ص1409عاملي، 

 عليكند كه قيام در مقابل امام  وضوح مثبت ادعاي ما بوده و بيان مي اين روايت به
 باشـد.  مـي عنوان حاكم جامعه اسلامي، محقق جرم بغي بوده و مصـداق آيـه شـريفه     به

  .يد اين امر استؤم» فئه باغيه«و » بغي«سابقه تاريخي استفاده از اصطلاح علاوه بر اين، 
به كـار   عماراولين بار اين اصطلاح را در مورد قاتلان  از نظر تاريخي پيامبر اكرم

به كمك ياران خـود در مدينـه مشـغول سـاختن مسـجدالنبي       كه پيامبر زماني .بردند
 استفاده كـرده و بـيش از تحمـل عـادي او بـر وي      سوء عمارز سادگي گروهي ا ،بودند

 در پيامبر .مرا با حمل اين بار سنگين كشتند :گفت ر به پيامبرعما، سنگ حمل كردند
كشـند و   مـي » بغـات «زيرا تـو را گـروه متجـاوز    ؛ باشند فرمود: آنان قاتل تو نميجواب 

بـا   ). بنـابراين، 620،ص1363 سـبحاني، (بالاخره هم توسط قواي باغي شام كشـته شـد   
قيـام   علـي كه عليه امـام   ،معاويهجنگ صفين توسط سپاه  در ياسر عماراينكه توجه به 

 گروهـي اسـت كـه بـر امـام     » فئـه باغيـه  «شـود كـه    كشته شد، روشن مـي  كرده بودند،
 توان خوارج نهروان و ناكثان جمـل را  كنند. براي اين گروه مي الطاعه خروج مي مفترض

  آرايي كردند. سرباز زده و مقابل ايشان صف عليمثال زد كه از اطاعت امام نيز 
  

  مفهوم بغي در اصطلاح فقهي. 1ـ2
قدر مشـترك همـه آنهـا     ،توان گفت اند كه مي هاي مختلفي از بغي ارائه داده فقها تعريف

 ،1409مقدس اردبيلي  /385ص ،1415است (محقق حلي، » شورش مسلحانه عليه امام«
  ).674، ص1413عوده،  /91ص ،1414 ،)شهيد ثانيجبعي عاملي ( /524ص

                                                      
و جعفـَر     -السائلُ من محبنـا ـ و كانَ أميرالمؤمنينَ عن حروُبِ سألَ رجلٌ أبيِ * ثَ االله   فَقـَالَ لـَه أبـ بعـ

يف      بِخَمسةِ أسي محمداً ا السـ ود .... و أمـ ا مغمـ يف منهـ اف ثلاَثَةٌ منها شَاهرَةٌ و سيف منها مكفوُف و سـ
لَّ   قَالٌ االله -المكفوُف فَسيف عليَ أهلِ البعيِ و التَّأويِلِ زَّ و جـ ؤمنينَ اقتَتلَـُوا    « عـ نَ المـ  -و إِن طانقتـانِ مـ

ا نزُِلـَت   » فقَاتلوُا الَّتي تَبغي حتيّ تَفيء إلي أمـرِ االلهِ  -فَأصلحوا بينهما فَإن بغَت إحداهما عليَ الأخري فلََمـ
ئلَ      ـ إنَّ منكمُ من يقَاتلُ ب  هذه الآيةٌ قالَ رسولُ االلهِ  عدي عليَ التَّأويِلِ ـ كَما قَاتلَـت علـَي التَّنزيِـلِ فَسـ

النَّبي ون هينَ -منؤميرَ المي أمعنالنَّعلِ ي ففَقَالَ خَاص       ع ةِ مـ ذه الرَّايـ ـ فَقَالَ عمار بنُ ياسرٍ قَاتلَـت بِهـ
 ... .حتَّي يبلغوُنَا المسعفَات  -االله لوَ ضرََبونَا ـ ثلاَثاً و هذه الرَّابِعةُ و رسولِ االله
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خـرج   مـن « :انـد  از فقها بغي را به خروج بر امام معصوم تعريف كرده و گفتـه  بعضي
 »صـفين فهو باغ واحدا كان كابن ملجم ـ لعنه االله ـ أو اكثر كاهل الجمـل و     مةعلي المعصوم من الائ

از ائمه طاهرين خـروج   ي كه بر امام معصوم) يعني كس407، ص1403جبعي عاملي، (
باغي است.  ،و يا بيشتر مانند اهل جمل و صفين ملجـم  ابنخواه يك نفر باشد مانند  ،كند

ب امام معصوم نيز تسري داده و بغي را بـه  يدر مقابل، غالب فقها بغي را بر خروج بر نا
  گفته است: الغطاء كاشفاز جمله مرحوم  .اند خروج بر امام عادل، تعريف كرده
ب او خروج كند و از فرمان او سـرپيچي نمايـد   يو يا نا هر كس عليه امام معصوم

و امر او را اطاعت نكند و نهي او را ترك ننمايد و يا با او از راه ترك زكـات و يـا   
 ء،(كاشـف الغطـا   بـاغي اسـت  خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعي او را ندهد 

  ).403، ص1422
  نيز در تعريف بغي گفته است: محمدحسن نجفيشيخ  
متجاوزة الحد و الظلم و الاستعلاء و طلب الشي ء و في عرف المتشرعة الخـروج عـن    ةهو لغ«

يعني، بغي در لغت به معنـاي متجـاوز از    ،)322، ص1404 ،نجفي» (طاعة الامام العادل
عبـارت اسـت از   كردن چيزي است و در عـرف متشـرعه    حد و ظلم و استعلاء و طلب

نيـز در تعـاريف خـود از     حليو علامه  طوسيو شيخ  ابن ادريس. خروج بر امام عادل
انـد   را بغي ناميـده  بغي، آن را به امام معصوم اختصاص نداده، بلكه خروج بر امام عادل

، 1414علامـه حلـي،    /335ص ،1407شـيخ طوسـي،    /15، ص1410ادريس حلي،  ابن(
  مان شورش و قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي است.ه ،منظور از خروج). 391ص

بين اينكه در رأس گروه حق،  هاكه در آن ادله بغي، با توجه به اطلاق رسد به نظر مي
 امام معصوم وجود داشته باشد و يا امام عادل غير معصوم تفاوتي گذاشته نشـده اسـت،  

وقتـي گروهـي    سوره حجرات 9 چرا كه طبق آيه ؛تر باشد گروه دوم از فقها صحيح نظر
جنگ با گـروه   ،تجاوز كنند، تكاليف ساير مسلمانان آناناز مسلمانان بر گروه ديگري از 

 متجاوز است، خواه در رأس گروه بر حق، امـام معصـوم باشـد يـا امـام غيـر معصـوم.       
 غياث بن حفصاز جمله اين روايات، روايت . روايات وارده در اين مورد نيز اطلاق دارند

  است كه مي گويد: صادقاز امام 
منين پرسيدم كه يكي باغي و ديگري عادل اسـت و در  ؤدر مورد دو گروه از م از امام
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وظيفه آنها چيست؟  است، باغي را در هم شكسته طايفهگروه عادل،  درگيري و جنگ،
ها را امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نبايد فراريان آنها را تعقيب و مجروحان و اسيران آن

بكشد و اين در صورتي است كه گروه باغي داراي دسته و تشكيلات نباشند كه بعد از 
كلينـي،   /56 ـ ـ 55ص، 1401حرعـاملي،  ( شكست براي تجديد قوا به آن رجوع كننـد 

  ).32، ص5، ج1429
  فرمايند: مي صادقدر روايتي ديگر، امام 

اگـر ايشـان بـا آنهـا      اينكـه و آن يـك بركتـي بـود     ،در برابر اهل قبلـه  عليدر جنگ 
دانست در برابر مسلمانان نمازگزار متجاوز چه بايد  كس نمي او هيچپس از  جنگيد، نمي

  ؟)144، ص1407 كرد (طوسي،
 كنند كه ضرورتي ندارد در رأس گروه حق، امـام  وضوح دلالت مي اين روايات به

 ا به زمـان خصوص روايت دوم با صراحت، تكليف جنگ با بغات ر به ،معصوم باشد
 ،بعد از معصوم تسري داده و آن را بـه زمـان معصـوم مقيـد نكـرده اسـت. بنـابراين       

اختصاص به زمان معصومين نداشته و در زمان غيبت نيز اگر گروهي از  ،احكام بغي
باغي بوده و احكام و آثار  ،قيام كنندو امام عادل  مسلمانان عليه رهبر جامعه اسلامي

. عـلاوه بـر ايـن، اصـل ضـرورت تشـكيل حكومـت        شود بغي در مورد آنها اجرا مي
سـوره نسـاء بـه آن     59اسلامي در زمان غيبت و لزوم اطاعت از اولوالأمر كه در آيه 

  تصريح شد، مؤيد اين امر است.

  تعريف بغي در حقوق موضوعه ايران  . 1ـ3
 ادهم ـو قانونگـذار در   بـود نشده تعريف بغي  ،1370صوب در قانون مجازات اسلامي م

مقـرر كـرده    آنو مجازات محارب را بـراي  نموده  محاربه تلقيبغي را  اين قانون، 186
احكـام مقـرر بـراي     بود؛ زيرا كـه سازگار نافقهي  معيارها و موازيناين امر با  لكن .بود

همين دليل قانونگـذار در مـاده   . به است هاز محارب متفاوتبسيار و نيز ماهيت آن باغي 
بغـي را جـرم مسـقلي در نظـر گرفتـه و در       1392قانون مجازات اسلامي مصوب  287

گروهي كه در برابر اساس نظام جمهـوري اسـلامي   «تعريف آن چنين مقرر كرده است: 
ايران، قيام مسلحانه كنند باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضـاي آن بـه   

بغـي عبـارت اسـت از:     ،براساس مقررات اين مـاده  ».محكوم مي گردند مجازات اعدام
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در حـالي   ،»قيام مسلحانه گروه [يا جمعيت] عليه اساس نظام جمهوري اسـلامي ايـران  «
سلب امنيت جاني، مالي و يا ناموسي مردم و يـا ايجـاد رعـب و    «كه محاربه عبارت از: 

 ،نجفـي  /1888، ص1372ي، (محقـق حل ـ » وحشت در آنها با اسـتفاده از سـلاح اسـت   
  ).318، ص1، ج1975خويي،  /564، ص1368

بـه بررسـي    با توجه به تعريف ذكر شده در اين ماده و تعريف فقهـا از جـرم بغـي،   
  اركان تشكيل دهنده اين جرم مي پردازيم.

  دهنده بغي اركان تشكيل .2
تشـكيل  مثل هر جرم ديگر از سه ركن قانوني، ركن مادي و ركـن روانـي   بغي جرم 

  شده است.

  ركن قانوني. 2ـ1
و روايات موجود در اين خصوص، كه بـه   سوره حجرات 9به آيه  از نظر فقهي با توجه

از نظـر  بـوده و قابـل مجـازات اسـت.     توان گفت بغي جـرم  مي برخي از آنها اشاره شد،
 287بـر اسـاس مـواد     1392حقوقي نيز قانونگذار در قانون مجازات اسـلامي مصـوب   

 بيني كـرده اسـت.   غي را جرم مستقل شناخته و براي آن مجازات خاصي پيشب *288 و
با توجه به اين مقررات، ركـن مـادي و روانـي و سـپس مجـازات ايـن جـرم را مـورد         

  قرار مي دهيم. بررسي

  ركن مادي. 2ـ2
 ـ ،براي اينكه فردي مجرم شناخته شود  عملـي از او ظهـور پيـدا كنـد و ايـن عمـل       دباي

نهي كـرده اسـت و يـا بـه      انجام دادن آن راباشدكه قانونگذار ي فعل تواند به صورت مي
                                                      

گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايـران، قيـام مسـلحانه كنـد بـاغي محسـوب و در        *
  .)287(مادهصورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند 

چنانچـه سـازمان و    ،اسـتفاده از سـلاح دسـتگير شـوند    و  هرگاه اعضاي گروه باغي قبل از درگيـري   
و در صورتي كه سازمان و مركزيـت آن از   مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه

 .)288(مادهبين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند 
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 در تبيـين ركـن   آن را خواسـته اسـت.  دادن  باشد كه قانونگذار انجام يفعلترك  صورت
وي بحث نموده و آنگـاه موضـوع   رفتار  نخست از مرتكب اين جرم و مادي جرم بغي،

  دهيم. ميي قرار را مورد بررسجرم، وسيله ارتكاب جرم و نتيجه مجرمانه 

  مرتكب جرم . 2ـ2ـ1
و عليـه حكومـت اسـلامي    كه بر امـام عـادل    مرتكبان جرم بغي اعضاي گروهي هستند

  شرايط زير باشند:بايد داراي  اين افراد كنند خروج مي
  ؛بودن الف) مسلمان

سـوره   9آيـه   ،قرار داده استتحقق بغي بودن باغي را جزء شرايط  دليلي كه مسلمان
من با يكـديگر سـخن بـه ميـان     ؤاز جنگ و قتال دو طايفه محجرات است. در اين آيه 

در جواب فردي  در اين روايت امام ،عليدليل ديگر روايتي است از امام  آمده است.
فرمايند: آنان برادران ما هستند كه بر ما  مي كند، ال ميؤاهل جمل س كه از اسلام و شرك

برخي از حقوقدانان هم در تعريفي كـه از جـرم   ). 83، ص1409حرعاملي، ستم كردند (
انـد   بودن مرتكب اين جرم تصريح كرده اند، به مسلمان بغي و شرايط تحقق آن ارائه داده

  ).171، ص1370زاده،  حبيب /71، ص1373مرعشي،  /331، ص1372(وليدي، 
ت اسـلامي مصـوب   قـانون مجـازا   287مـاده قانونگذار جمهوري اسلامي ايـران در  

با بيان اينكه هرگاه گروهي در برابر اسـاس نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران قيـام       1392
شوند، ميان كفر و اسلام باغي تفاوتي قائل نشـده و بـه    باغي محسوب مي ،مسلحانه كند

هـاي   طور مطلق اقدام عليه حكومت اسلامي را جرم شناخته است كه اين امر بـا آمـوزه  
و بايستي مورد تجديدنظر قـرار گيـرد. بـه عبـارت ديگـر، در صـورت       ديني مغاير بوده 

(مرتد يا كافر حربـي) اعضـاي گـروه شـورش كننـده عليـه حكومـت         بودن غيرمسلمان
  اسلامي بايستي با آنان طبق احكام خاص مربوط به مرتدان و كفار حربي رفتار كرد.

  ؛بودن ب) گروهي
اند: باغي خـواه يـك نفـر     در بغي لازم نديده و گفته را »بودن گروهي«فقها از  بعضي

شود و وقتـي   و يا بيشتر مانند اهل جمل و اهل صفين، بغي واقع مي ملجم ابنباشد مانند 
شـهيد  جبعـي عاملي( كه امام به جنگ با باغي دعوت كند جنگ بـا وي واجـب اسـت (   
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با استناد به واژه  نو حقوقدانا ). اما اكثر فقها45، ص1404 حلي، /407، ص1403 ،)ثاني
در بيـان پيـامبر اكـرم در مـورد باغيـان      » فئـه «سـوره حجـرات و واژه    9ه يدر آ» طايفه«

، 1408حمـزه،   (طوسـي، ابـن   انـد  بودن بغات را شـرط تحقـق آن دانسـته    شامي،گروهي
 ).175، ص1370زاده،  حبيب /331، ص1372وليدي،  /71، ص1373مرعشي،  /205ص

به ماهيت جرم بغي (شورش مسلحانه)، اهـداف مرتكبـان ايـن    با توجه  رسد، به نظر مي
 بغـي (مقابلـه و جنـگ)،    اي شده بر بيني احكام پيشجرم (براندازي حكومت اسلامي) و 

مجـازات اسـلامي مصـوب     قـانون  287قانونگذار نيز در مـاده   تر باشد. نظر دوم صحيح
 مقـرر كـرده اسـت   را از شـرايط تحقـق بغـي قـرار داده و چنـين      » بودن گروهي« 1392

گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران قيام كنند بـاغي محسـوب مـي    «
براي تحقق بغي بايد خروج كنندگان بر امام عـادل، بـه شـكل گروهـي      بنابراين ».شوند

 هم، از نظر عرف .گروه بايد به عرف مراجعه كرداعضاي باشند و براي تشخيص تعداد 
  .شود جمع و گروه اطلاق نميبه كمتر از سه نفر، 

  داشتن قدرت ج) 
بودن بغات و داشتن نيرو و تجهيزات از جانب آنها را يكي از  برخي از فقها قدرتمند

فاقـد قـدرت و شـوكت كـافي      خروج كنندگاناند: اگر  شرايط تحقق بغي دانسته و گفته
 مخالفـان  ،لـي حعلامـه  به عقيده  باشند باغي نبوده و عمل آنها جرم ديگري خواهد بود.

و  مـردم اي باشند كه جلوگيري از آنان جز بـا كمـك    بايد در قدرت و شوكت به اندازه
يكي دو نفر  مثلاًمخالفان كم باشند تعداد تجهيز سپاه و جنگيدن، ممكن نگردد و هرگاه 

شـوند.   باغي محسوب نمي ده نفر و از طرفي كيد و فتنه آنها ضعيف و ناچيز باشد، و يا
نيز تعمـيم داده و گفتـه    ادريس ه اين قول را به شيخ طوسي در مبسوط و ابنعلامالبته، 

است كـه بـه ملايمـت بـا ايشـان امـر        ملجم ابن با علياست دليل آنان روش حضرت 
كردند. اما علامه در پايان سخن خود از اين قول برگشته و گفته اسـت: بعضـي از فقهـا    

باغيـان محسـوب    وجزتحت حاكميت امام خارج شوند،  اين قبيل مخالفان را نيز اگر از
اكثر فقهاي اماميـه   ). در مقابل،47ـ42ص، 1404 اند و اين قولي است قوي (حلي، هكرد

 /205، ص1408(طوسـي،  انـد   شرايط جنگ و قتال با بغـات ذكـر كـرده    ازاين شرط را 
  ).15ص ،]تا بي[ حلي،
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بودن و حمايت از سوي  دار، گروهيرسد اگر منظور از داشتن قدرت و اقت به نظر مي
همفكران باشد، در اين صورت چنين اقتداري بدون ترديد از شرايط اساسـي و مـاهوي   
لازم براي تحقق جرم بغي است. چون كه قيام مسلحانه عليه حكومـت و اسـاس نظـام    
جمهوري اسلامي از طرف فرد يا افرادي كه فاقد توانايي و اقتدار گروهي لازم هسـتند،  

يافتگي گـروه   سازمانمعناست. اما اگر منظور از داشتن قدرت و شوكت، تشكيلاتي و  بي
كننده باشد، در اين صورت بايد گفت كه چنين شرطي براي تحقق جـرم   يا جمعيت قيام

قانون مجـازات   287ماده  كه اطلاق ادله بغي و همچنين اطلاق بغي لازم نيست. همچنان
است. با وجود اين، داشتن سـازمان و مركزيـت در   يد اين امر ؤم 1392اسلامي مصوب 

  نحوه برخورد با باغيان مؤثر است.

  رفتار مرتكب جرم بغي. 2ـ2ـ2
وإِن طĤَئفَتَانِ منَ المْؤمْنينَ اقْتَتَلـُواْ.....  «سوره حجرات  9آيه  از جمله ،ادله فقهي باب بغي از

شود كه ماهيت رفتار بايـد بـه صـورت فعـل      مي فادهاست...» يرَخْفإَِن بغتَ إحِديهما علَى الاُ
از دسـتورات امـام عـادل، هرچنـد      عـدم اطاعـت  ترك فعل مانند  بنابراينو  مادي باشد

بغي باشد. همچنـين فعـل    ركن مادي ل دهندهيشكتتواند  نمي ،شود موجب معصيت مي
لامي حكومـت اس ـ  هاي تبليغاتي صـرف عليـه   يا انجام فعاليتمعنوي مانند سخنراني و 

تـوان فـردي را بـاغي     تنها هنگامي مي بنابراينركن مادي بغي محسوب شود. تواند  نمي
شناخت كه خروج بر امام عادل از او سربزند و صرف سرپيچي از دستورات امام عـادل  

د مصداق رفتار مرتكب بـراي تحقـق بغـي    نتوا يا عدم بيعت و يا انتقاد از امام عادل نمي
شود كه  سوره حجرات چنين استفاده مي 9در آيه » بغتَ«و » قََتَتَلواا«چون از عبارت  ؛باشد

طلبانه يك گروه عليه گروه ديگر است و بديهي اسـت   بغي اقدامي تجاوزكارانه و جنگ
كه قيام و شورش مسلحانه عليه حاكميت نظام اسـلامي از طريـق تـرك فعـل يـا فعـل       

و  مـاني كـه مخالفـت بـا امـام عـادل      تـا ز  بنابراين، باشد. پذير نمي امكان ،معنوي صرف
توان به مقابله  بغي تحقق نيافته و نمي به مرحله قيام عليه ايشان نرسد، حكومت اسلامي

 ق.م.ا مصـوب  287كه اين امر به وضوح از ماده  همچنان عنوان باغي اقدام كرد. با آنها به
حانه در برابـر  چرا كه قانونگذار در ايـن مـاده، از قيـام مسـل     ؛قابل ملاحظه است 1392
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اساس نظام جمهوري اسلامي ايران سخن به ميان آورده است. قيام مسلحانه عليه اساس 
نظام جمهوري اسلامي معنايي جزء نفي حاكميت نظام جمهوري اسـلامي و خـروج از   

  تحت حاكميت چنين نظامي ندارد.
منظور از قيام مسلحانه هم آن است كه اعضاء جمعيـت يـا گـروه بـاغي بـا در      

ست گرفتن سلاح و با قصد براندازي به مقابلـه بـا حكومـت و نظـام جمهـوري      د
  اسلامي برخيزند.

 وسيله ارتكاب جرم . 2ـ2ـ3

با عنايت به اينكه در جرم بغي، گروه باغي با حكومت اسلامي و امام عادل وارد جنـگ  
ه در جنـگ  ...) و وسيله مـورد اسـتفاد   وان طائفيان من المومنين اقتتلواشود ( و درگيري مي

نوعاً اسلحه است و از طرف ديگر، گروهي كه فاقد سلاح است توانايي لازم بـراي   ،هم
توان نتيجه گرفت كه براي تحقـق جـرم    مي بنابراينمقابله با حكومت اسلامي را ندارد، 

 در نيز قانونگذار جمهوري اسلامي ايرانكه،  بغي هم، داشتن سلاح شرط است. همچنان
داشتن سلاح را شرط دانسته و چنين مقـرر كـرده اسـت:     1392مصوب  ق.م.ا 287ماده

گروهي كه در برابر اساس نظام جمهـوري اسـلامي ايـران، قيـام مسـلحانه كنـد بـاغي        «
محســوب و در صــورت اســتفاده از ســلاح، اعضــاي آن بــه مجــازات اعــدام محكــوم 

  همين قانون آمده است: 288و در ماده » گردند مي
باغي قبل از درگيري و استفاده از سلاح دستگير شوند چنانچه  هرگاه اعضاي گروه«

سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صـورتي كـه   
  .»شوند سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي

سلاح را در تحقـق   داشتن اينكه قانونگذار شرط ،شود آنچه از اين مواد، استنباط مي
بغي ضروري دانسته و فقط در مجازات باغي حسب اينكه از سلاح استفاده كرده باشـند  

تفاوت قائل شده است. به عبارت ديگر، قيـام بايـد بـه صـورت مسـلحانه باشـد        ،يا نه
سلاح در مفهوم مضيق و دقيق كلمه چيزي است كه در جنـگ   ).68، ص1377(پيماني، 

شود. تبادر عرفـي و كثـرت    گيرد و با اين هدف ساخته مي تفاده قرار ميو قتال مورد اس
استعمال لفظ سلاح در اين معنا نشان دهنده اين است كه سلاح در اين معنا حقيقـت و  



 

مي
سلا

ق ا
حقو

/ 
مي

رحي
ل 
معي

اس
اني

رخ
صف

ثه 
حد

و م
ژاد 

ن
 

118 

در معاني ديگر مثل چوب و عصا و سنگ مجاز اسـت. عـلاوه بـر ايـن سـلاح اعـم از       
  سرد و گرم است. سلاح

 موضوع جرم. 2ـ2ـ4

چرا كه هدف باغي، متوجه  ؛اسلامي استجمهوري بغي، حكومت و نظام جرم موضوع 
در برابر حاكميـت اسـلامي   اقدام به خروج  بر اين اساس، و بودهحاكميت نظام اسلامي 

 بنـابراين  است.جرم بغي، امام عادل و حكومت اسلامي  قرباني كند. به عبارت ديگر، مي
د طرف مقابل باغيان باشند و دليـل ايـن   نتوان امام غير عادل و حكومت غير اسلامي نمي

  كه مي فرمايد: است صادقامر روايتي از امام 
ال شد و ايشان در جواب فرمود: اگر بر امـام عـادل و يـا    ؤس عليدر مورد خوارج از 

جماعت عادل شورش كردند با آنها بجنگيد و اگر بر امام كافر و ستمگر خروج كردنـد  
  ).81، ص1409مورد حق دارند (حر عاملي،  اين كه دربا آنها نجنگيد 

عليـه   ،قيـام مسـلحانه گـروه    1392مصوب ق.م.ا  287در مادهنيز  كه قانونگذار همچنان 
ارتكاب ايـن جـرم بـه اركـان نظـام      ، نظام جمهوري اسلامي ايران را، بغي شناخته است

امنيت حكومـت اسـلامي    به خطرافتادنجمهوري اسلامي خدشه وارد نموده و موجب 
كـه موضـوع آن سـلب آرامـش و امنيـت       ،اين جرم بر خلاف محاربه بنابراينشود.  مي

بـا امنيـت    طور مسـتقيم ي است كه به جرايمامنيت داخلي است، از  جرايمعمومي و از 
ممكن است گاهي خروج بر امام، موجب ايجاد رعـب   كه هر چند ندارد.مردم ارتباطي 

  ز بشود.نيو وحشت در جامعه 

  نتيجه جرم. 2ـ2ـ5
صرف قيام عليه امام آن  جرمي است مطلق و نه مقيد به نتيجه. بنابراين، براي تحققبغي 
حكم آيه  دليل اين امر آن است كه اولاً كند. و اساس حكومت اسلامي، كفايت مي عادل

. اسـت بغـي  جرم بودن  يد مطلقؤسوره حجرات و اقوال فقها دراين خصوص كاملاً م 9
اگر يكي از دو گـروه تجـاوز كـرد و گـروه     «... خداوند متعال در اين آيه فرموده است: 

تحقق بغي و اجراي در اين آيه  .»ديگر را مورد حمله قرار داد با گروه متجاوز بجنگيد...
توانـد باشـد؛ چـون در صـورت      و نمـي  نشـده  باغيانمقيد به پيروزي و غلبه  احكام آن
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اسلامي نخواهد بود تا بخواهد آنها را تعقيب و مجـازات  پيروزي بغات، ديگر حكومت 
و  فقهـا  .بلكه صرف تجاوز گروه باغي مجوز برخورد بـا آنـان اعـلام شـده اسـت      كند.

و قيام مسلحانه عليـه   نيز درتعاريف خود از بغي، صرف خروج بر امام عادلحقوقدانان 
 انـد  انه را شرط نكردهوقوع نتيجه مجرم ،بغي دانسته و در تحقق آن حكومت اسلامي را

 ،1377 شـامبياتي،  /67ص ،1384 ،)شـهيد ثـاني  جبعي عاملي ( /332ص ،1404 ،نجفي(
صـرف اقـدام عليـه     1392ق.م.ا مصوب  288و  287طي مواد قانونگذار  ثانياً، ،)65ص

بـه عبـارت ديگـر، در     را جرم شـناخته اسـت،  ايران اسلامي و نظام جمهوري  حكومت
شـرط قـرار    ،واد و مجازات مرتكبان، تحقق نتيجه مجرمانـه موضوع اين م جرايمتحقق 

  داده نشده است.
بودن اين جرم، شروع به جرم ايـن جـرم هـم مصـداق نـدارد؛       با عنايت به مطلق

چون به مجرد آغاز عمليات اجرايي يعني قيام و شورش مسلحانه، جرم انجـام يافتـه   
تهيـه اسـلحه و مهمـات    گردد. از طرف ديگر تشكيل دسته و جمعيت و يـا   تلقي مي

براي اين منظور، جزء اعمال مقدماتي جرم قيـام مسـلحانه بـوده و جـرايم مسـتقلي      
  شوند. محسوب مي

  ركن رواني. 2ـ3
داشتن علاوه بر  و براي تحقق آن، عمدي است جرايماز جمله  ،رواني ركن بغي از نظر

قـوع نتيجـه (سـوء    و عمـد در مجرمانه (سوء نيت عام) بايد اراده و عمد در انجام عمل 
  نيت خاص) نيز در باغي احراز شود.

 سوء نيت عام . 2ـ3ـ1

اينكه قيام كنندگان عليه حكومت اسلامي از بغي عبارت است از  جرم نيت عام در سوء
بودن  الاراده روي اراده و اختيار اقدام به قيام مسلحانه نمايند. بنابراين در صورت مسلوب

كه آيـه   همچنان باغي نخواهند بود. ،جه يا به هر دليل ديگرواسطه اكراه، اجبار يا شكنه ب
كه بغي در ايـن  ؛ چرابيانگر اين مطلب است» همايو ان بغت احدا«سوره حجرات با بيان  9

كار رفته است و بديهي است كه عنوان ستمكار و متجاوز ه آيه به معناي تجاوز و ستم ب
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باغي شـناخته  كسي براي اينكه  بنابراين كند. در مورد فرد فاقد اراده و اختيار صدق نمي
ايـن   .در او احـراز شـود   و حكومت اسلامي قصد خروج بر امام عادللازم است  ،شود

) ادا خرج علي امام عادلتوان به دلالت التزامي از تعريف فقهي جرم بغي ( نوع قصد را مي
 ؛سـتنباط نمـود  قانون مجازات اسلامي نيـز، ا  287و همچنين از كلام قانونگذار در ماده 

و اين امر  يافتگي و داشتن تشكيلات است چون طبيعت جرم غالباً مستلزم نوعي سازمان
  با رفتار غير ارادي سازگار نيست.

 سوء نيت خاص. 2ـ3ـ2

بر كناري امام عادل از رأس حكومت اسـلامي   قصد سوء نيت خاص در بغي، عبارت از
عليـه   كسي است كـه باغي  ،ت ديگربه عبار .اسلامي است براندازي حكومتو درواقع 

 موجب بركناري امام عادل و سـرنگوني دولـت اسـلامي شـود.    تا كند  امام عادل قيام مي
عليـه حكومـت اسـلامي بايسـتي      داشتن اراده در قيام مسـلحانه علاوه بر  باغي بنابراين،

صـفين   هاي جمل،  همچنانكه وقتي به تاريخ جنگ را نيز داشته باشد. قصد براندازي آن
ين ه اب ها شركت داشتند، توده مردمي كه در اين جنگبينيم  مي ،كنيم ميو نهروان رجوع 

عنـوان حـاكم جامعـه     صف آرايي كرده بودند كه ايشان را بـه  عليمقابل امام در دليل 
خـواهي عثمـان و    اسلامي قبول نداشتند، درواقع اصحاب جمل و صفين با بهانـه خـون  

قيام كردند تا ايشـان را از رأس   عليه امام بر حق، ،»اللهلا حكم الا«با شعار خوارج نهروان 
از مـتن مـاده    حكومت اسلامي بركنار كرده و موجب سرنگوني دولت اسـلامي شـوند.  

گروهي كه در برابر اساس نظـام جمهـوري اسـلامي    « دارد اشعار ميهم، كه  .ق.م.ا 287
كـه وجـود قصـد     شـود  ، اسـتفاده مـي  »ندشو ايران قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي

براندازي براي تحقق اين جرم لازم است. يعني آن گـروه يـا جمعيـت قصـد مقابلـه بـا       
برانـدازي آن را   ،اساس و بنيان حكومت اسلامي و نظام جمهوري اسـلامي و در نتيجـه  

  دارد. لازم به توضيح كه سوء نيت خاص اين جرم در سوء نيت عام مستتر است.

 نگيزها. 2ـ3ـ3

الاصـول تـأثيري در    انگيزه كه هدف غايي و نهايي مرتكب از ارتكاب جرم است، علـي 
  و يا تخفيف مجازات باشد. تواند از موجبات تشديد ماهيت جرم ندارد و تنها مي
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اي  توان گفت باغي با هر انگيزه انگيزه در جرم بغي، مي جايگاه در موردبه طور كلي 
و خـواه   خواه اين انگيزه شخصـي باشـد يـا غيـر شخصـي      ،كه عليه امام عادل قيام كند

اطلاق ادلـه وارده  همچنانكه  ندارد. أثيري در وقوع جرمت ،خيرخواهانه باشد يا شرورانه
كـه در  چرا ؛يد اين امر اسـت ؤق.م.ا مجازات اسلامي م 288و  287در باب بغي و مواد 

تـوان داشـتن    اين، مـي  با وجود .نشده استشرط وجود انگيزه خاصي  از آنهاكدام  هيچ
ويل شرعي را از موجبات تخفيف در برخورد و أمندانه و وجود شبهه و ت انگيزه شرافت

  اعمال مجازات باغيان محسوب نمود.
چـون   بغي يك جرم عمومي است و نه سياسـي.  ،توان گفت با توجه به اين نكته مي

 /93ص ،1388 ونـدي، (پي گونه كه بسياري از حقوقدانان معتقدند همان در جرم سياسي،
داشتن انگيزه سياسي يعني حسن ، )326ص ،1372 وليدي، /178ص ،1370 زاده، حبيب

  شرط است. ،نيت و عدالت خواهي و نوع دوستي و نه نفع شخصي

  احكام ماهوي و شكلي جرم بغي .3
ماهوي و شكلي بررسـي   احكام فقهي و حقوقي ناظر بر جرم بغي را در دو دسته احكام

  كنيم. مي

  احكام ماهوي جرم بغي. 3ـ1
ي و احكـام كيفـري   تـوان بـه دو دسـته احكـام دفـاع      احكام ماهوي جـرم بغـي را مـي   

  بندي نمود. تقسيم

  احكام دفاعي جرم بغي. 3ـ1ـ1
اند. اين قتال  بغي را در باب جهاد مطرح كرده و به قتال و مبارزه با آنان حكم داده ،فقها

و مبارزه كه نوعي اقدام دفـاعي در مقابـل بغـات اسـت، بسـته بـه اينكـه بغـات داراي         
ضـروري اسـت ابتـدا اقسـام      بنابراين تشكيلات باشند يا نه داراي احكام متفاوت است.

فقهاي اماميه باغيان را بـه لحـاظ    ه بيان احكام آنها بپردازيم.و آنگاه ب باغيان را بشناسيم،
كميــت و كيفيــت و تــوان و قــواي مــادي و معنــوي و نحــوه برخــورد بــا آنهــا بــه دو 

  .اند تقسيم كرده گروه
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  باغيان داراي تشكيلاتالف) 
يك هسـته مركـزي   داراي  ،امر ، گروه متمردي هستند كه از آغازاغياناين دسته از ب

و بـه عبـارتي    شـوند  مـي اي از سركردگان باغيان، ايجاد و فرمانـدهي   وسط عدهو ت بوده
ديگر داراي سازماندهي و تشكيلات پشت جبهه و بـه اصـطلاح نظـامي، عقبـه هسـتند      

كه ممكن است در صورت شكست بـه سـوي تشـكيلات     ،)208، ص1378 (احمدوند،
بنابراين امكـان شـورش   خود برگشته و تجديد قوا كرده و اقدام به شورش مجدد كنند. 

تـري نسـبت بـه آنـان در نظـر       دوباره آنها وجود دارد و از اين روست كه احكام سخت
كـه بـه    بودنـد اهـل شـام و اصـحاب صـفين      ،اين باغيـان  نمونه بارز گرفته شده است.

  آرايي كرده بودند. صف عليمقابل امام  معاويهسركردگي 
  باغيان فاقد تشكيلاتب) 

كنند، گروهي هستند كه داراي هسته  كه بر عليه امام عادل قيام ميدسته ديگر باغيان 
مركزي و تشكيلات پشت جبهه نيستند و تمامي امكاناتشان همان امكاناتي است كـه در  

اي ندارند كه در صورت جنگ و شكست، قادر به ترميم  صحنه نبرد حاضر است و عقبه
ا توجه به اينكه اين قسم از باغيـان  ). بنابراين ب209ص و بازسازي نيروها باشند (همان،

فاقد تشكيلات هستند و بعد از پايان جنگ و شكست، احتمال قيـام و شـورش دوبـاره    
 احكـام  علـي رو فقهاي اماميه با تمسك بـه سـيره حضـرت     آنها بسيار كم است، ازاين

خـوارج جنـگ    ،. از جمله ايـن باغيـان  اند در نظر گرفتهتري را نسبت به اين گروه  آسان
  خروج كرده بودند. عليبر امام  ،تشكيلات و رهبري گونه هيچ نهروان بودند كه بدون

ز اهميت اسـت كـه   يقبل از بيان احكام متفاوت مقابله با بغات، ذكر اين نكته هم حا
سوره حجرات، قبل از امر به جنگ با گروه باغي، دستور بـه صـلح داده شـده     9آيه  در

ل از برخورد نظـامي بـا باغيـان، ابتـدا بايـد بـه حـل        حكومت اسلامي قببنابراين  است،
نيـز در برخـورد بـا شورشـيان      علـي همچنانكه سيره  ،آميز اختلاف اقدام كند مسالمت

  گونه بوده است. اين
  :كند نقل مي طبرياز  محمد تقي شوشتريعلامه 

در روز جنگ جمل، قرآن به دست گرفت و در بين اصحاب خود آورد  عليحضرت 
و فرمود چه كسي حاضر است قرآن به دست گرفته و دشمن را به عمل به آن دعـوت  



  

 

مي
سلا

ق ا
حقو

/ 
رس
بر

 ي
م بغ

جر
 ي

مام
ه ا
ر فق

د
 هي

ق ا
حقو

و 
ي

 ران

123 

كند هر چند كشته شود؟ جواني كوفي گفت: من حاضرم. حضرت از او اعراض فرمود 
و سه بار مطلب خود را بيان داشت و در هر بار آن جوان اعـلام آمـادگي كـرد. وقتـي     

 شدن دست چپش پ گرفت و با قطعقرآن را با دست چ ،قطع كردند دست راست او را
  .)69ص ،1373 (مرعشي شوشتري، شدشهيد گرفت تا  قرآن را به سينه

قبـل از جنـگ و   كه شود  روشن ميدر جنگ جمل  عليبا توجه به رفتار حضرت 
 قبـل از ارشـاد، قتـال بـا     بنابراينقتال با بغات بايد به ارشاد و راهنمايي آنها پرداخت و 

ولي درواقـع دچـار    ،گمان خود داراي انديشه درست هستند هكه بكساني ويژه  بغات به
  اند جايز نيست. شبهه شده

  اند: گفته طوسيهمچنانكه شيخ 
جنگ با بغات جايز نيست تا اينكـه امـام كسـي را بـراي منـاظره و جسـتجوي علـت        

آن را ترميم كنـد و چنانچـه    استنزد آنها بفرستد تا اگر حقشان تضييع شده  مخالفت،
اگـر دسـت از قيـام برداشـتد كـه مطلـوب        ،اي داشتند بر طرف نمايد. پس از اين شبهه

زيرا خداوند قبل از امر به جنـگ، امـر بـه     حاصل شده است و گرنه با آنان مي جنگند،
شود كه قبل از اين مرحله با آنان جنگ  نيز ثابت مي عليصلح نموده است و از سيره 

  ).271، ص1387 طوسي،شود ( نمي
به دليل اينكه با ارشاد و هدايت قبل از جنگ، احتمال بازگشت و پشيماني  ين،بنابرا

در  عليجنگ و قتال قبل از ارشاد، جايز نخواهد بود. حضرت  ،باغيان وجود دارد
سخن بگويـد،  آنان فرستاد تا با به سوي خوارج را  عباس ابنابتدا نيز  جنگ نهروان

رفـت و بـا آنهـا صـحبت فرمـود،       علـي خـود   ،او رفت اما كـاري از پـيش نبـرد   
هشـت   ثر واقع شد و از آن عده كه دوازده هزار نفر بودند،ؤهاي حضرت م صحبت

نفرشان پشيمان شدند و آن هشت هزار نفر آمدند اما چهار هزار نفر ديگرشان  هزار
 به مبارزه بـا ايـن افـراد پرداختنـد     عليگفتند محال و ممتنع است و بدين ترتيب 

  ).37ص ،1386 (مطهري،
قصد خود پافشاري نموده و به اطاعت  بر انآن اگر بعد از ارشاد و هدايت باغيان، اما

بايـد  رسد. درواقع باغيـان   از امام عادل گردن ننهادند، نوبت به برخورد نظامي با آنها مي
بر وجوب جنـگ   متعددي برخورد با آنها وجوب پيدا كند. دلايل تاآغازگر جنگ باشند 

 كـه بنـابر  ، است سوره حجرات 9آيه  . يكي از اين دلايلكنند يان دلالت ميو قتال با باغ
نظر غالب مفسران، در مورد بغات نازل شـده اسـت و در بعضـي از روايـات از جملـه      
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نيز نقل شده است كه اين آيه در مورد بغات نـازل   صادقاز امام  غياث بن حفضروايت 
در ايـن مـورد وجـود    دليل ديگر رواياتي اسـت كـه    ).32ص ،1429 شده است (كليني،

  كه مي فرمايد: است صادقاز جمله روايتي از امام  .دارد
سوال شد و ايشان در جواب فرمودند: اگر بر امام عادل و يـا   عليدر مورد خوارج از 

جماعت عادل شورش كردند با آنها بجنگيد و اگر بر امام جائر و ستمگر خروج كردند 
  ).81ص ،1409 جنگيد كه در اين مورد حق دارند (حر عاملي،با آنها ن

 172و  127هـاي   طـي چنـدين خطبـه، از جملـه خطبـه      علـي همچنين حضـرت   
اند: آنها موجب ايجاد تفرقـه و جـدايي    به سرزنش خوارج پرداخته و فرموده البلاغه نهج

ت و سـپس  شوند كه اين بزرگترين خطر براي جامعه اسلامي اس ـ در جامعه اسلامي مي
يعني هر كسي » متي هذااألا و من دعا الي هذا الاشعار فاقتلوه و لو كان تحت عم«فرموده است 

كه مردم را به اين شعار يعني تفرقه و جدايي دعوت كند او را بكشيد اگرچه زير عمامه 
من باشد. روشن است كه اين بيانات، به وضوح بر وجوب جنگ با بغات، دلالت دارند 

  .)127و172خطبه  البلاغه، نهج(
حــال بــه بررســي احكــام متفــاوت بغــات داراي تشــكيلات و يــا فاقــد تشــكيلات 

اين احكام در رواياتي كه در اين خصوص وارد شده است، بـه شـرح زيـر     ،پردازيم مي
  بيان گرديده است:
  گويد: كه مي صادقاز امام  غياث بن حفضالف) روايت 

 ،منان كه يكي باغي و ديگري صالح و عادل اسـت ؤاز م طايفهاز امام پرسيدم وظيفه دو 
 وقتي كه گروه عادل بر اهل بغي غلبه كرد و آنها مجبور به فرار شدند چيسـت؟ امـام  

هاي آنان را تعقيب كنند و اسيرانشان را بكشـند و   فرمود: گروه صالح حق ندارند فراري
 امر هنگامي است كه كسـي از  نيز حق ندارند مجروحانشان را به قتل برسانند. البته اين

اهل بغي باقي نمانده باشد و داراي تشكيلاتي نباشند تا به سوي آنها برگشته و دوبـاره  
 كلينـي،  /144ص ،1407طوسـي،   /56ـ55ص ،1409 (حرعاملي، اقدام به شورش كنند

  ).32ص ،1429
در  اكـثم  بـن  يحيـي  سـؤال  كه در جـواب  رضاروايتي است از امام  ب) روايت دوم،

 .درباره اهل صفين و اهل جمل وارد شـده اسـت   عليمورد عملكرد متفاوت حضرت 
  فرمايد: مي در اين روايت امام
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كه در مورد اصحاب صفين فرمود: كسـاني   علياما سخن تو درباره عملكرد حضرت 
اند و نيز فراريـان آنهـا را بكشـيد و مجروحانشـان را بـه قتـل        كه به صحنه جنگ آمده

برسانيد اما درباره اهل جمل فرمودند: تنها كساني كه در صحنه نبرد هستند را بـه قتـل   
ه به سوي آنها برسانيد، اين عملكرد به خاطر اين بود كه آنها داراي تشكيلات نبودند ك

ولي اهل صفين داراي تشكيلات بودند كه به  ... برگردند بلكه آنها به منازلشان برگشتند
سـلاح و شمشـير    آنـان كردند و رهبر آنها بـراي   سوي آنها برگشته و آنها را تقويت مي

پـس ايـن دو گـروه     .گشـتند  كرد و دوباره به سوي جنگ و قتال بـازمي  آوري مي جمع
  ).75ص ،1409 حرعاملي،مساوي نيستند (
  باره گفته است:  شهيد ثاني دراين

 بايد پراكنده كرد، بدون تعقيب كردن فراريان آنـان و را غير صاحب دسته مانند خوارج 
(شـهيد  ( جبعـي عـاملي   كردن در كشتن مجروحين آنـان   يا كشتن اسرايشان و يا شتاب

  ).70ـ67ص ،1384، )ثاني
 ،1410(حلـي،  سـرائر در  ادريس ابن ،)328ص ،1404 ،نجفي( محمدحسن نجفيشيخ 

با بغـات   مقابله) نيز در نحوه 251ص ،1387، طوسي( مبسوطدر  طوسي) و شيخ 16ص
  اند. تفاوت قائل شده ،به اعتبار داشتن تشكيلات و عدم آن

اين برخورد متفاوت با دو دسته از باغيان به اين دليل است كـه در باغيـان فاقـد    
كه مجوز دفاع در مقابل آنان است، بعد از غلبه بـر آنـان،   تشكيلات، تجاوز و خطر، 

دهد ولـي در بغـات داراي عقبـه و تشـكيلات، ايـن       موضوعيت خود را از دست مي
خطر بعد از شكست آنان، مادامي كه مركزيت آنان باقي اسـت، فعليـت داشـته و يـا     

  الوقوع است. قريب

  احكام كيفري بغي. 3ـ1ـ2
در منابع فقهي مجازات خاصـي بـراي آن تعيـين نشـده      بغي از جمله جرايمي است كه

  توان آن را از جرايم حدي محسوب نمود. بنابراين نمي ،است
عنوان مجازات باغيان (قتال) ذكر شده است، درواقع مجازات  آنچه در منابع فقهي به

بلكه اقدامي است دفاعي براي دفع آنان و وادار كردنشان به اطاعت از حكومـت   ؛نيست
لت اسلامي. اگر اين قتال مجازات بود، در اين صورت كشتن بغات بعد از غلبه بـر  و دو
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آنان جايز بود. در حالي كه فقها بر اين امر اتفاق نظر دارند كه بعد از تمام شدن حالـت  
مغالبه و جنگ و دفع خطر بغات، قتال و جنگ جايز نيست و دليل اين امر آن است كـه  

كند و هنگامي كه مقابله و مغالبـه منتفـي شـد،     مباح مي اين بغي است كه خون باغي را
بغي هم منتفي است. بنابراين مجازات جرم بغي، بعد از غلبه بـر باغيـان و دفـع حالـت     

  ).698ص ،1413خطرناك آنان، تعزيري بوده و در اختيار حكومت است (عوده، 
بغي را از  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  288و  287قانونگذار ايران در مواد 

هاي مختلف بـراي آن   هاي مختلفي را در حالت جرايم حدي محسوب نموده و مجازات
و قيـام مسـلحانه عليـه نظـام      مجازات جـرم بغـي  ، 287بيني كرده است. برابر ماده  پيش

 288جمهوري اسلامي ايران در صورت اسـتفاده از سـلاح اعـدام اسـت. مطـابق مـاده       
در  ،از درگيـري و اسـتفاده از سـلاح دسـتگير شـوند     اعضاي گروه باغي قبـل  چنانچه «

بـه   و در غير اين صورت سازمان و مركزيت به حبس تعزيري درجه سه صورت داشتن
  ».شوند حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي

قانون مجازات اسلامي، احكـام دفـاعي بغـي     287رسد قانونگذار در ماده  به نظر مي
اشتباه گرفته و قتل بـاغي در مقـام دفـاع و مقابلـه را     (مقاتله و قتل) را با احكام كيفري 

 بيني كرده اسـت.  گرفته و به همين علت آن را در باب حدود پيش عنوان كيفر در نظر به
بلكه صرفاً در ؛ در حالي كه در كتب فقهي، بغي در رديف جرايم حدي ذكر نشده است

 /407، ص1403عـاملي،    يباب جهاد، دستور قتال و مبارزه با آنان داده شده است (جبع
توان گفت: در مورد جرم بغي قبل از اتخاذ تصميم از  ). درواقع مي113، ص1377حلي، 

سوي امام، مجازات معيني بر باغي ثابت نيست و علاوه بر اين، مجازات آن از نوع حـد  
 تعزيري است كه اجـراي آن صـرفĤً بـه دسـت امـام اسـت       هاي مجازاتبلكه از  ؛نيست

  ).265، ص1385يگاني، (شاكري گلپا
اي كـه   از ديدگاه علماي اهل سنت هم، دين اسلام، خون و اموال باغيان را به اندازه

دانـد. اگـر حكومـت بـر آنهـا پيـروز شـد و آنـان          بتوان مانع شورش آنان شد، مباح مي
توانـد   امـر مـي   هاي خود را بر زمين گذاشتند، جان و اموالشان محترم است و ولي سلاح

فو يا به سبب شورش و خروج عليه امام، نه به سـبب جرايمـي كـه در اثنـاي     آنان را ع
اند، تعزير كند. بنابراين مجازات خروج در اين صـورت، كـه جرمـي     شورش انجام داده
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  ).107، ص1413سياسي است، تعزيري است (عوده، 
شود اين است كه آيـا مجـازات، هرچنـد از بـاب تعزيـر،       سؤالي كه اينجا مطرح مي

اند اعدام باشد و آيا بغات نسبت به جرايمي كـه در حـين شـورش و قيـام انجـام      تو مي
  اند، مثل قتل و تخريب اموال، داراي مسئوليت كيفري هستند يا نه؟ داده

در پاسخ به سؤال اول بايد گفت از ديدگاه علماي اهل سنت (شـافعي، مـالكي و   
ه آنـان، كشـتن اسـير و    تواند اعـدام باشـد؛ زيـرا بـه عقيـد      حنبلي) اين مجازات نمي

شده هم جايز نيسـت (عـوده،    مجروح جايز نيست و به طريق اولي كشتن فرد تسليم
تواند اعدام  ). از ديدگاه فقه شيعه هم، اين مجازات تعزيري نمي106، ص1، ج1413

گونه كه گفته شد قتل و مقاتله يك اقدام دفـاعي اسـت كـه     باشد؛ چرا كه اولاً همان
تجويز شده است و بعد از پيروزي حكومـت و مغلـوب شـدن     براي دفع خطر بغات

هـا وجـود نـدارد.     بغات و دفع خطر آنان ديگر توجيهي براي اعمال اين نوع واكنش
) طبق نظر بسياري از فقها و حقوقـدانان بـا    ثالثاً مجازات اعدام از باب تعزير (عموماً

كـردن بزهكـاران    عيهاي تعزيري كه همانا تأديب و بازاجتما فلسفه وجودي مجازات
است و همچنين با اصل حرمت دماء كه در فقه اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است 

زاده و  حبيب /168، ص1362حلبي،  /804، ص1410مفيد،  /535، ص3، ج1411(حلي، 
  )، مغاير است.54ـ  53، ص1392پور،  علي

ن را نسبت بـه  باغيا ،در پاسخ به سؤال دوم هم بايد گفت، هرچند علماي اهل سنت
مسـئول   ،هـا و امـوال   بـردن جـان   اند، مثل از بين جرايمي كه در حين شورش انجام داده

رسد، و عدم  لكن اين عقيده صحيح به نظر نمي ؛)106، ص1، ج.1413دانند (عوده،  نمي
چـون آيـه    ؛تواند دليل بر نفي ضمان باشـد  سوره حجرات بر اين امر، نمي 9تصريح آيه 

اساسـاً در مقـام   ، اند ) گفته180، ص1385خي مفسران (مكارم شيرازي، گونه كه بر همان
ساير اصول و قواعدي است كه در بـاب   ،گونه امور بيان اين امر نيست و ضابطه در اين

  قصاص و اتلاف آمده است.
بيني شده براي  مجازات قتل پيش بودن جرم بغي، ظاهراً بنابراين، با عنايت به تعزيري

  فقهي تناسبي ندارد.بغي با احكام 
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  احكام شكلي جرم بغي. 3ـ2
هاي اثبات جرم بغي و سپس دادگـاه صـالح    در بيان احكام شكلي جرم بغي، نخست راه

  كنيم. براي رسيدگي به اين جرم را بررسي مي

  هاي اثبات جرم بغي راه. 3ـ2ـ1
 همچنانكه گفته شد، قانونگذار جمهـوري اسـلامي ايـران در بخـش دوم از كتـاب دوم     

حـدي محسـوب    جـرايم جرم بغـي را از جملـه    ،1392قانون مجازات اسلامي مصوب 
كرده و مجازات اعدام را در صورت استفاده از سلاح براي آن در نظر گرفتـه اسـت. در   

تعزيري بوده و مجازات معيني از سوي شارع مقـدس بـراي آن    جرايمحالي كه بغي از 
باتي تـابع احكـام جـرايم تعزيـري اسـت و بـا       تعيين نشده است. بنابراين، از نظر ادله اث

از جمله اقرار، شـهادت،   ،هايي كه جرايم تعزيري قابل اثبات هستند استفاده از همان راه
 جـرايم با عنايت به اينكه جـرم بغـي از    علم قاضي، جرم بغي هم قابل اثبات است. البته

  رسد. به نظر نمي شود، اثبات و احراز آن چندان مشكل مشهود محسوب مي

  براي رسيدگي به جرم بغي دادگاه صالح. 3ـ2ـ2
وليـدي،   /62، ص1، ج1373مرعشي،  /101، ص1، ج1413برخي از حقوقدانان (عوده، 

) بغي را بـه لحـاظ سـاختاري (ركـن مـادي) و همچنـين ركـن روانـي         330، ص1372
انـد و مسـلم اسـت كـه در      (سوءنيت خاص براندازي حكومت) جـرم سياسـي دانسـته   

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  302 بودن، رسيدگي به آن برابر ماده سيصورت سيا
 منصفه تئهيدر صلاحيت دادگاه كيفري يك بوده و به صورت علني و با حضور  1392

تـوان جـرم    رسد قيام عليه حكومت اسـلامي را تنهـا زمـاني مـي     خواهد بود. به نظر مي
نيت و  مشروعيت حكومت و با حسن كنندگان، با اعتقاد به عدم سياسي تلقي كرد كه قيام

اما چنانچه منظور  ؛خواهي و بدون اعمال خشونت و درگيري اقدام نمايند انگيزه عدالت
درت و سركوبي نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و يـا بـا   گرفتن ق دسته نان صرفاً بآ

استفاده از خشونت و عمليات نظامي اقدام نمايند، در اين صورت رسيدگي به اتهام آنان 
قـانون آيـين دادرسـي     303 تحت عنوان بغي و قيام مسلحانه عليه حكومت و برابر ماده

  صلاحيت دادگاه انقلاب خواهد بود. ، در1392كيفري 
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ايـن   به عدم تعريف جرم سياسي در نظام حقوقي ايران، ه در حال حاضر با توجهالبت
داخل در حوزه جرايم عليه امنيت كشور بوده و رسيدگي به آنها در  اً،قبيل اقدامات نوع

  باشد. صلاحيت دادگاه انقلاب مي

    نتيجه
چـون   تعزيـري اسـت نـه حـدي؛     بغي از جمله جرايم، اولاً گفته شدبا عنايت به آنچه 

بيني نشده است، هرچند كه قانونگـذار در قـانون    مجازات خاصي براي آن در شرع پيش
آن را جرم حدي محسـوب كـرده اسـت. ثانيـاً هرچنـد       1392مجازات اسلامي مصوب 

برخي از حقوقدانان، بغي را به لحاظ موضوع جرم و سـوءنيت خـاص مرتكـب، جـرم     
م بـا ماهيـت جـرم سياسـي كـه نوعـاً       دانند ليكن سياسي تلقي كردن اين جر سياسي مي

شـود   دوسـتانه انجـام مـي    خواهانه و نوع آميز بوده و با انگيزه عدالت جرمي غير خشونت
قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      303ناسازگاراست. مضافاً اينكه قانونگذار نيـز در مـاده   

ده صراحت، رسيدگي به اين جرم را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دا به 1392مصوب 
تمايلي به سياسـي تلقـي كـردن ايـن      ،انونگذار همدهد كه ق است و اين اقدام، نشان مي

 بـوده و با آشوب و درگيري همراه  بغي ،در اغلب مواردجرم نداشته است. ثالثاً با اينكه 
به طور غير مستقيم و حتي گاهي بـه صـورت مسـتقيم متوجـه افـراد       آنعواقب وخيم 
كـاملاً   ،اين، اقدام باغيان محاربه نبوده و به لحاظ ساختاري ، با وجودگردد جامعه نيز مي

بيني شده در قـانون بـراي همـه     رابعاً مجازات اعدام پيش متفاوت با جرم محاربه است.
كنند، ظاهراً تناسبي با مقررات و احكام فقهي مربوط بـه   باغياني كه از سلاح استفاده مي

درواقع يك اقدام دفاعي است و نه كيفـري.   ،مجازات اعدام در فقه زيرا ؛اين جرم ندارد
راي تحقق اين جرم ببودن مرتكب جرم بغي، يكي از شرايط اساسي لازم  خامساً مسلمان

در فقه اسلامي است و اين در حالي اسـت كـه قانونگـذار تفـاوتي بـين اسـلام و كفـر        
ه سادساً داشـتن سـلاح در جـرم بغـي و قيـام مسـلحانه علي ـ       مرتكب قائل نشده است.

شرط نيسـت و   ،اما استفاده از سلاح در ماهيت اين جرم ؛شرط است، حكومت اسلامي
در معناي دقيق و مضيق  ،ثر باشد. منظور از سلاح همؤتواند م فقط در ميزان مجازات مي
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از آن اسـتفاده و بـراي ايـن منظـور سـاخته       ،هر چيزي است كه در جنگ و قتال ،كلمه
في و كثرت استعمال لفظ سلاح در اين معناست. عـلاوه  يد اين امر، تبادر عرؤشود. م مي

بر اين، در صورت ترديد با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير بـه نفـع   
سابعاً با توجه به اطلاق كلام  بايد به همان مقدار متيقن از مفهوم سلاح اكتفا كرد. ،متهم

قـانون   186بـرخلاف مـاده    ،ديـد توان گفت در قانون مجازات اسلامي ج قانونگذار، مي
 بودن) براي تحقـق جـرم   (تشكيلاتيداشتن سازمان و مركزيت  ،1370 مجازات اسلامي

  ثر است.ؤبغي لازم نيست و اين امر فقط در نحوه برخورد با آنان م
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